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شب یلدا و دورهمی

محمد مهدی اسماعیلی: وزارت فرهنگ به دلیل نوع مسئولیت ها نیازمندی بیشتری به استفاده از 
ظرفیت های علمی و پژوهشی بویژه دانشگاه هنر دارد. وزارت فرهنگ این نیاز را احساس می کند که 

ارتباط دانشگاه های تخصصی مانند دانشگاه هنر در دولت سیزدهم افزایش یابد و از ظرفیت های 
علمی و پژوهشی دانشگاه در وزارت فرهنگ استفاده کنیم. استفاده از پژوهش ها و در دستور کار قرار 

گرفتن نیازمندی های حوزه هنری در پایان نامه ها و خروجی های دانشگاه ها مهم است. همچنین از 
مسئولیت اصلی وزارت فرهنگ، استفاده از عناصر دانشگاهی مرتبط است و در رایزنی های علمی و 

فرهنگی از استادان دانشگاه هنر استفاده کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته از دانشگاه هنر، محوطه تاریخی و گالری پردیس باغ 
ملی این دانشگاه بازدید و با هیأت رئیسه دانشگاه دیدار و گفت و گو کرد.

 ارتباط با دانشگاه های تخصصی 
مانند دانشگاه هنر در دولت سیزدهم افزایش یابد

شب یلدا
علی بلوکباشی
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شب یلدا در میدان تجریش

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

به ســرعت برق و باد 30 آذر رسید. شب یلدا، دورهمی و فال حافظ هم آخرین 
یادگار پاییز اســت. این روزها هنرمندان در آســتانه زمستان از ویروس جدید و 

ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی می گویند.

ë چهره
نوید دهقــان، آهنگســاز و نوازنده 
از  فیلمــی  انتشــار  بــا  کمانچــه 
نوازندگی »رنْگِ گیلانی« نوشت: 
»بــه یــاد رَفتِگانــم؛ آن ســه نفــر 
که جوشــش خــون پاکشــان را در 
رگ هایــم احســاس می کنم؛ وجــود مهرْبار پاک 
بینشــان چون این آفتاب درخشــان، که در اتاقم 
تابیــده اســت، روشــنم مــی دارد؛ و در خیالم، به 

من می نگرند هنوز...«

 شــروین مهاجــر نوازنــده کمانچه 
به معرفــی قطعــه ای پرداخته که 
خود نوازندگــی آن را برعهده دارد: 
»ضربی چهارگاه ســاخته دوســت 
هنرمند حســن کیانی نــژاد نوازنده 
با احســاس و تکنواز نی است که در ســال ۱۳۷۴ آن 
را ســاختند که در کنار چند اثر دیگر از ایشان در سال 
۱۳۸۶ ضبــط شــد.« در ایــن قطعــه حامــد فکوری 
)تار(، نیکبخت )سنتور(، بابک دانشور )عود( و آرش 

فرهنگ فر نوازندگی تنبک را برعهده دارند.

در هر منطقه ایران بنا 
بر مقتضیات اقلیمی و 
سنت های اجتماعی و 

فرهنگی بوم ـ زیست 
خود، خوان شب چره 

را با مجموعه ای از 
میوه های تابستانی و 

پاییزی و خوراکی ها و 
تنقلات مخصوص رایج 

در هر محل و منطقه 
می آرایند.

ë دنیای نشر
نشــر ماهی خبر داده اســت »پرده« نوشــته آگاتا کریســتی با ترجمه فرشته شایان 
آخرین کتاب از مجموعه هرکول پوآرو تجدید چاپ شده است. در توضیح این کتاب 
آمده است: »این کتاب در بحبوحه  جنگ جهانی دوم در انگلستان نوشته شد، اما 
تا ســال ۱۹۷۵ انتشــار نیافت. داســتان با نامه هرکول پوآرو به آرتور هیستینگز آغاز 
می شود. پوآرو، که در عمارت استایلز اقامت گزیده، از دوست دیرینش می خواهد 
هرچه سریع تر به آنجا برود. آگاتا کریستی در این کتاب غم و ترس حاصل از جنگ 

را در قالب ازکارافتادگی و ناتوانی حاصل از پیری به کالبد پوآرو می دمد.«

انتشــارات محــراب قلــم هم خبــر از تجدیــد چــاپ و البته تغییــر قیمت 
مجموعــه  یــوزی و گانــدو در طرح ویژه یلــدا با تخفیــف ۲۰ درصدی داده 
اســت. ایــن کتاب توســط مهــدی ضرغامیــان، مهنــاز عســگری، صدیقه 
عندلیبی نوشــته شده و سعیده کشاورز تصویرساز کتاب است. در توضیح 
این کتاب آمده است: »یوزی و گاندو مجموعه آموزشی مناسب کودکان ۴ 
تا ۶ ساله است که با توجه به نیازهای کودک ایرانی در دوره پیش دبستان 
و پــس از مطالعــه ای چندســاله توســط گروهــی از متخصصــان تعلیم و 

تربیت و ادبیات کودک تألیف شده و دوازده عنوان را در بر می گیرد.«

ë پیشنهاد هنرمندان
دیــدن ســریال »امریکایی هــا« را تهمینــه میلانــی در صفحه خود 
پیشنهاد داده اســت. او به علاقه مندان سریال جاسوسی در دوران 
جنگ سرد این سریال را که در 6 فصل ساخته شده پیشنهاد داده و 
درباره آن نوشته است: »تفاوت این سریال با فیلم هایی با موضوع 
مشــابه، اهمیــت خانــواده در زندگی یک زوج جاســوس روســیه و 

خانواده یک مأمور اف بی ای است که بعداً به ضد جاسوسی می پیوندد.«

فیلم »پوســت« ســاخته بــرادران ارک این روزها در حال اکران اســت. 
مرضیــه وفامنــش بازیگــر هــم در صفحــه خــود از این نوشــته اســت: 
»درخشــان بود. بســیار لذت بــردم. فیلم نشــان از اســتعداد و قریحه 
بسیار بهمن و بهرام ارک داشت که پیش از این با فیلم کوتاه »حیوان« 
درخشیده بودند. ایده، فیلمنامه، کارگردانی، بازیگرى، تصویربردارى، 

طراحی صحنه و لباس، موسیقی و طراحی صدا همگی عالی بود و این همه نشان از تهیه کنندگی و تدارکات 
بسیار پرزحمت و همدلانه با ایده اصلی و فیلمنامه داشت. درود بر این تیم و تا باد چنین بادا.«

ë خدا نگه دارد تو را برای ما
احمدرضا احمدی شــاعر محبوبی اســت؛ این را از نوشــته های رســول صدرعاملی در صفحه اینســتاگرامش 
می توان متوجه شــد. او در صفحه خود نوشــت: »ا حمدرضا احمدی هزار اقاقیا در چشــمان تو هیچ بود… از 
همان لحظه که اولین حرف و کلمه را آموخت، شاعر بوده و همه عمر شاعرانه زندگی کرد، از سلاطین مقتدر 
خلق تصویر با کلمات، خدا نگه دارد تو را برای ما و همه مردم جهان. احمدرضا احمدی عزیز… در کوچه های 
این شهر که راه می روی، گاه یک تکه دود صمیمانه روی شانه ات می نشیند و این تنها ملایمت این شهر است.«

ë یاد او
مرتضی احمدی مرد داســتان، تصنیف و خاطره های کودکی بســیاری از ایرانیان 
است. او  زاده ۱۰  آبان ۱۳۰۳ در تهران بود و گنجینه ای از فولکلور ایران و تصنیف های 
قدیمی بود. او علاوه بر دوبله، بازیگری توانمند بود و کتاب های »کهنه های همیشه 
نو«، »فرهنگ بر و بچه های ترون« و مجموعه آلبوم های »صدای تهرون قدیم« 
را از خود به یادگار گذاشــت. »شکرستان«، »آرایشــگاه زیبا«، »تهران ۱۱« از جمله 

کارهای این هنرمند است که شب یلدای سال ۱۳۹۳ از پیش ما رفت.

شبی که هم وزیر می شدیم و هم کتک می خوردیم
شــب یلــدا در قدیــم بــه شــب چلــه معــروف 
بود. امشــب، شــب چله بزرگ اســت؛ چله ای 
که از همین امشــب شــروع می شــود و تا میانه 
بهمــن   و آغــاز قــوس نزولــی زمســتان ادامــه 
دارد. به عبارت دیگر این 45 روز اول در دســته 
قــوس صعــودی قــرار می گیــرد و 45 روز دوم 
قوس نزولی محســوب می شود. آن ایام اغلب 
مرســوم بود بعد از حافظ خوانی و خوردن انار و... دورهمی را تا پایان 
یــک بــازی جمعــی و گروهی کــش بدهند. یکــی از این بازی هــا که در 
خانــواده مــا طرفدار داشــت »ترنا بازی« بــود. بازی راحتی بــود، تنها 
وســیله  مــورد نیازش ترنا بود؛ دســتمالی که توســط حرفه ای های این 
بــازی به شــکل تخصصی پیچیــده و به هم گره می خــورد. در خانواده 
مــا گروهی ۱5 نفره برای این بازی تشــکیل می شــد و بقیه تماشــاچی 
بودنــد. بــه نوبــت یک نفــر به عنــوان امیــر و نفر دیگــر به عنــوان وزیر 
انتخاب می شد و حکم می کرد. امیر به بهانه های مختلف از تک تک 
اعضــای گروه ایــراد می گرفت و به وزیر حکم مــی داد که برای جبران 
ایــن قصــور از طرف بخواهد آنچه حکم کــرده را انجام دهد. به عنوان 
مثــال بــا لحنی خاص می گفــت »وزیر اون پیرهن ســیاهه انگار پاشــو 
کج گذاشــته، بهش بگو پاشه آواز بخونه یا برقصه یا ۱۰ بیت شاهنامه 
بخونه و...« اگر طرف در انجام کاری که از او خواســته شــده بود موفق 
بود و می توانست از امیر و تماشاچی ها خنده بگیرد یا سرگرم شان کند 
از ترنا در امان می ماند اما اگر توفیقی در جلب رضایت جمع نداشت 
با ترنای وزیر که حکم شــلاق داشت تنبیه می شد. این بازی ساعت ها 
ادامه داشــت تــا همه اعضای گروه یــک بار امیر و وزیر شــدن و حکم 
دادن را تجربه کنند. در یک شــب همه هم امیر می شــدند و هم وزیر 
و هــم کتک می خوردند. این بــازی در قهوه خانه ها و خانه های بزرگ 
که گروهی پر جمعیت می توانستند دور هم بنشینند رایج بود. حسن 
ایــن بــازی به این بــود که افراد تــا ترنا بــازی بعدی تــلاش می کردند 
استعدادشــان را در حوزه هایی که عموماً حکم می شــد بالا ببرند و به 
نوعی به دورهمی های خودمانی شــان رونق بدهند، سرگرمی بسازند 
و مهمتــر از همــه حــال بقیه را خــوب کنند. از منظر جامعه شناســی و 
ارتبــاط گرفتن بــا جمع هم حائز نــکات جالبی بود. ویژگــی این بازی 
که برای من خاطره ســاز شــده همیــن مؤلفه و البته مشــارکت بچه ها 

و همبازی شــدن با بزرگترها 
و  شــیرینی  واقــع  در  بــود. 
خوشــی شــب چلــه فــارغ از 
خوراکی هــای متنوعش برای 
بچه هــا همیــن با هــم بودن 
و  بــود  زنــده داری  شــب  و 
احتمالًا همچنان هم هست. 
می خواهــم بگویم یک وقت 
تشــریفات و زرق و بــرق این 
روزها آنقدر بزرگ نشــود که 
نفــس ایــن شــب یعنــی دور 
هم بودن و ساختن خاطرات 
خوش برای بچه ها و بزرگان 
خانواده در ســایه قرار بگیرد؛ 
ایــن شــب بــا باهــم بــودن و 
قــدر دیــدن تک تک مــان به 

شیرینی خاطره می شود.

استقبال از یلدا با موسیقی
یلــدا یــا آییــن شــب چلــه از کهن تریــن آداب و 
رســوم مردمان ایران زمین اســت، طولانی ترین 
شــب ســال کــه مزیــن بــه آداب و رســوم خاص 
خود بوده اســت. اگرچــه امروزه آنچــه به عنوان 
آیین شــب یلدا برگزار می شــود با گذشــته کمی 
متفاوت تــر اســت و حتــی صدا وســیما هــم این 
آیین را به درســتی معرفی نمی کند. پیش از این 
زنده یاد انجوی شیرازی در رادیو و تلویزیون فعالیت داشت که محتوای 
برنامه هایشان فرهنگ و مردم بود. به خاطر دارم آن زمان برنامه ای برای 
شــب یلــدا در رادیو برگزار شــد که بســیاری از خوانندگان مطــرح روز هم 
حضور داشتند هنرمندانی همچون ایرج، شجریان، گلپا و... البته من نیز 
در این برنامه تعدادی کار خوانده ام. برنامه ای که تا پاسی از شب پخش 
زنده داشت و مرحوم انجوی شیرازی فال می گرفت و خوانندگان فال را 

به صورت آواز می خواندند...
اما بعد از انقلاب بازگویی این آیین ها با زبان اصیل موسیقی کمرنگ تر 
شد و من تنها کسی بودم که طی این سال ها در زمینه احیا و معرفی این آثار 
تلاش کردم و آلبوم های مختلفی در این باره منتشر شد که در واقع بازخوانی 
و بازســازی آثار اســتادم اسماعیل مهرتاش با تنظیم و صدای خودم است. 
آثاری که ســال ها قبل استاد مهرتاش آهنگســازی کرده و این کارها را قبل از 
انقلاب هم خوانده بودم و بعد از انقلاب با تنظیم جدید منتشر گردید. نام 
ابتدایی این کار »شــب یلدا« بود اما به دلیل تعللی که در انتشار آن صورت 
گرفت در آســتانه شــب عید و با نام »نوروزانه« از سوی انتشارات آوای باربد 
منتشر شد اما اشعار به کار گرفته شده درمورد یلدا و میوه های مخصوص این 
شب است که با زبان موسیقی روایت می شود. این کارها در آواز بیات تهران 
اســت و تعدادی دیگر کار مانده اســت که ان شاءالله در شرایط بهتر جامعه 
منتشر شود. البته کارهای دیگری همچون »هفت سین )به روایت طهران(«، 
»چهارشنبه سوری« و... نیز تولید و منتشر کرده ام. ناگفته نماند همان طور که 
قبل تر اشاره کردم این کارها را سال ها قبل در تلویزیون اجرا کرده بودم اما بعد 
از انقلاب تصمیم گرفتم بار دیگر این کارها را به گوش نسل جوان برسانم و 
درحال حاضر با 4 سی دی با عنوان های »هفت سین«، »چهارشنبه سوری«، 
»چند بهار نو« و»نوروزانه« با اشعاری از غلامرضا روحانی، ابوالقاسم حالت 
و پرویز خطیبی منتشرشد که شامل ۳۰ آهنگ است و امیدوارم فرصتی باشد 
تا دیگر کارهایم را که در این زمینه است با تنظیم جدید به گوش مخاطبان 
برسانم. البته متولی این کارها 
رادیــو و تلویزیــون بــوده و نیــاز 
اســت در ایــن زمینه حمایت و 
تبلیغات درستی انجام بگیرد 
زمینــه  درایــن  متأســفانه  امــا 
کم لطفی هــای بســیاری شــده 
این درحالی اســت که این آثار 
و  آداب  و  فرهنــگ  از  بخشــی 
رســوم آیینی مــا اســت. آثاری 
کــه در دســتگاه های مختلــف 
همچــون  ایرانــی  موســیقی 
ابوعطــا  چهــارگاه،  ســه گاه، 
و... اســت. تــلاش کــردم ایــن 
موســیقی را به شــاگردانم هم 
انتقــال بدهم تــا حافظ بخش 
مهمــی از موســیقی و فرهنگ 

کشورمان باشیم. 

نگاهی به آیین کهن یلدا
شــب یلدا بر اســاس نظر ستاره شناســان کهن 
شبی نحس است، شبی که قوس تمام می شود 
و جــدی آغــاز می شــود. ایــن دراز بــودن شــب 
و نحوســت یلــدا که بــه آن معتقــد بوده اند به 
اشــکال مختلفی در ادبیات فارســی رخ نموده 
اســت. اصفهانی ها یک بیت یلدایی دارند که 
طنز خاص خودش را دارد و اگر با همان لهجه 
شیرین خوانده شود لطف بسیاری دارد: »درازی شب یلدا و کوچه ای جلفا 
/ سرهَمَش بُکنی تازه نصفی زلفی یار مَنِس« امیدوارم در نظر گرفتن این 
اعراب گذاری ها تا حدی تداعی کننده آن گویش زیبا باشد. به اعتبار تاریخ، 
ایرانیان از شادترین ملت های در عالم هستی بوده اند، نگاهی به منابع 
تاریخی گواه این است که هیچ کشوری در روزگار گذشته به اندازه مردم ما 
برای برپایی جشن هایی اینچنینی جدی نبوده اند. بسیاری از اقوام ایرانی، 
در گذشــته روز نخســت زمســتان را با عنوان »خرم روز« گرامی داشته و 
البته جشــن می گرفتند. پانزدهمین روز همین ماه، مراســمی با عنوان 
»دی به مهر« برپا می کردند. البته اینها در هر شهر و دیاری رنگ و بوی 
خاص خود را داشته، اصفهانی ها در دی ماه جشنی با عنوان »بادروزی« 
یا »کژین« برپا می کردند که حدود یک هفته ای می شده است. اراکی ها 
»جشن شکمبه خوران« داشتند، ساز و آواز مرندی ها هم سبک و سیاقی 
ماندنــی در فرهنــگ مــان دارد، تهرانی ها هم شــب یلدا را به شــیوه ای 
شــبیه تر به آنچه امروز ســراغ داریم برگزار می کردند، تمام شب را بیدار 
می ماندند و ســحر به رغم ســرمای هوا به بام ها می رفتند و به مناجات 
با خدا می پرداختند. همه اینها از عجایب فرهنگ و آیین های رنگارنگ 
سرزمین مان است. اما گذشته از آیین هایی که هر کدام از اقوام کشورمان 
در ماه آغازین زمســتان برپا می کرده اند شب یلدا از جمله مراسم های 
مشترک میان اغلب آنان بوده است. هر کدام از اهالی شهرها و روستاها 
حتی دســت به پخت غذایی خاص زده و بنابر امکانات و فرهنگ خود 

دست به تهیه تنقلاتی برای برگزاری این شب می زدند.

یلدا و ایران

هارون یشایایی
تهیه کننده سینما

شب یلدا همیشه با تصاویرش در ذهن آدمی می ماندیلدا برای من یعنی هفت سالگی 
یلــدا می آیــد  اســم  وقتــی 
بــه کودکــی و کوچه هــای پر 
برف اردبیل و خانه خاله ام 
را  خــودم  و  برمی گــردم 
می بینــم که هفت ،هشــت 
ساله ام و با اقوام دور کرسی 
نشســته ایم و لبــو و انــار می خوریــم. خانــه خالــه ام 
به خاطرم می آید که همیشــه لبو و انارش به راه بود 
و مثــل امروز خبری از تجمــلات و چیزهای عجیب 
و غریــب نبود. امروزی ها تن به یک ســری تجملات 
داده انــد و یلــدا را تبدیــل کرده اند به یک جــور عید. 
می گویند زنگ زدم یلدا را تبریک بگویم. تا جایی که 
من به یاد دارم یلدا یک ســنت است و شب عزیزی 
که از قدیم به دلیل های مختلفی که می دانیم آدم ها 
را دور هم جمع می کرد تا بلندترین شــب سال را به 
امید صبح روز بعد کنار هم بگذرانند. من به خاطرم 
نمی آید که قبلاً شــب یلــدا را به هم تبریک بگویند. 
فکــر می کنــم این مســأله ســال های اخیر بــه وجود 
آمــده و احتمالاً برمی گردد بــه روحیات اجتماعی و 
به نظر می رســد از نیازهای روانی به مناســبت هایی 
شــادی آور سرچشــمه می گیرد. ما آن روزگار، در دل 
این شب یلدا بحث قصه گویی داشتیم و بزرگ ترها 
قصه و خاطره برایمان تعریف می کردند و از اجداد 
و نیاکانشــان حــرف می زدنــد. همان طــور که گفتم 

یادم هســت که خاله، ما را دور هم جمع می کرد و او 
برایمان کتاب های قصه می خواند و من از همین جا 
بود که شــیفته قصه ها شدم. آن زمان هفت، هشت 
ســاله بودم و در این ســال ها و با عمــری که گذراندم 
هنــوز برمی گــردم به هفت ،هشــت ســالگی خودم. 
کوچه هایی که آنقدر برف گیر شده بودند که تا بالای 
ســر کودکی مــان برف می گرفــت و مجبــور بودیم از 
تونل هایی رفت و آمد کنیم و با کنار هم بودن سرمای 
ســخت را تاب بیاوریم. در منطقه ما شب های چله 
حافــظ خوانــی بــاب نبود یــا خیلی کم بود و بیشــتر 
قصه گویی بــود و از عید حرف زدن. برای من جالب 
بود که بیشتر حرف از زمستان پربرفی به میان می آمد 
که بایــد با امید و نوید روزهای روشــن آینده، به عید 
منتهی می شد و اصل و هویت این شب هم همین 
تحمل شــبی طولانی برای رســیدن به روزی نو بود. 
حالا که دارم آن روزها را مرور می کنم دوباره حسرت 
برگشتن به آن روزگار به دلم چنگ می زند. ای کاش 
می شد برگردم به آن دوران. چه قدر آثار ادبی داریم 
درباره برگشــت زمان... شــهریار در حیدربابا مدام از 
گذشته اش می نویســد تا اینکه می رسد به این بیت 
که می گوید: »ای کاش برمی گشتم و یکبار دیگر بچه 
می شــدم، غنچه می شــدم و باز می شــدم و پژمرده 
می شــدم و...« این را با یک حسرتی می گوید که آدم 
را در یک سن خاصی اسیر و دچار خودش می کند... 

بــا  همیشــه  یلــدا  شــب 
یکســری تصاویر در ذهن 
آدم می مانــد. از کودکــی 

تا حال. 
مثلًا همیشه هندوانه های 
در  ســفید  کــه  خرابــش 
انارهــای  و  می آمــد 
فوق العاده و در کنارش آجیل و یکسری تصاویر 
دیگــر از خانواده کــه همه حس خوبی برای آدم 

دارد. 
یادم می آید بچه که بودم شــب یلدا فال حافظ 
بــاز می کــردم و اگر آن فال را دوســت نداشــتم 
خــودم ورق مــی زدم و بــه فــال مــورد علاقه ام 

می رسیدم. 
در عین حال همیشه شب یلدا فکر می کردم که 
درازترین و طولانی ترین شــب ســال است شبی 
که قرار اســت یک اتفاق خاص در آن بیفتد اما 
در آخــر می دیدم که این شــب با شــبهای دیگر 

برایم از نظر زمان فرقی ندارد.
شــاید یــک کار خــوب فرهنگی که مــردم در 
کنــار هــم بــه دور از فضــای مجــازی می تواننــد 
انجــام دهنــد این اســت که بــا یک بازی دســته 

جمعی داستان بگویند. 
داســتانی کــه از یــک نفــر شــروع می شــود و 

هر کــس فقــط باید یک یــا دو جمله داســتان را 
بگویــد و نفــر بعدی بقیــه راکامل کنــد. بازی به 
جایی می رســد که اصلًا تصــورش را نمی کردید 
کــه پایانــش به کجا ختــم می شــود و این خیلی 

جذاب است. 
مثلًا در ذهن شما یک چیز است و بچه شما 
چیــزی را می گویــد کــه آدم را بــه فضایــی دیگر 

پرتاب می کند.
البتــه به نظــر مــن درایــن فضای پرمشــغله 
اگــر در ایــن شــب مــردم بیشــتر در کنــار هــم 
باشــند و از وجــود خانواده شــان لــذت ببرنــد از 
بازی کردن هم برایشــان جذاب تــر خواهد بود. 
همان خاطــره گویی ها و نقل کردن ها از بزرگان 
خانــواده فضــای ایــن شــب را گــرم و شــیرین 
می کند. مخصوصاً که با آن، کاســت مقام صبر 

را هم گوش دهند. 
یکــی از چیزهایــی که باعث شــده مــا حافظ 
را بیشــتر دوست داشته باشــیم موسیقی است. 
استاد شــجریان را با اشــعار حافظ و همین طور 

سعدی می شناسیم.
حافــظ چــون همیشــه اشــعارش بــه همراه 
موسیقی بوده است در زندگی ما ساری و جاری 
اســت. آلبوم »مقام صبر« به آهنگســازی پرویز 

مشکاتیان با صدای علیرضا افتخاری است. 

اتابک نادری
بازیگر و کارگردان

جمال رحمتی
کاریکاتوریست

اسماعیل آذر
شاعر و مجری 

محمد منتشری
خواننده موسیقی 

سنتی

حالا با این بیت از حافظ هم سنت به جا می آورم:
صحبت حکام ظلمت شب یلداست /نور ز خورشید جوی بو که برآید

)حافظ(

که با این بیت زیبا شروع می شود:
ترسم که اشک در غم ما پرده در شود/وین راز سر به مهر به عالم سمر شود

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر/آری شود ولیک به خون جگر شود

در آخر صحبت هایم را 
با شعری از حافظ که از 

باورهای ملی ما در شب یلدا 
و خواندن اشعار این شاعر 

و تفألی بر آن است به پایان 
می رسانم. اشعاری که به 
نوعی با موسیقی عجین 
است: »چو بشنوی سخن 
اهل دل مگو که خطاست. 

سخن شناس نه ای جان من 
خطا اینجاست...«

شب چله برای همه 
ما شب حافظ هم 

هست؛ آنچه در این 
شب ها و به تفأل برای 

شما می خوانم این 
غزل از حافظ است 

که: سال ها دل طلب 
جام جم از ما می کرد/ 
وان چه خود داشت ز 
بیگانه تمنا می کرد....

بگذارید در آخر، شما مردم عزیزمان را به بیتی از حافظ 
میهمان کنم که از دیرباز شب یلدا به دیوان او گره خورده 

است.« شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست/جای دعاست 
شاه من بی تو مباد جای تو«.


